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اسلوب تکرار و عدم تکرار   یشناسمفهوم
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 1منفرد   محمد عشایری

 چکیده
بُوا« و    رد، ی گ ی مکار  به چند صله    ی برا   ی گاه موصول واحد   م ی قرآن کر  ذِینَ کَفَرُوا وَکَذََّ همانند »الََّ

ذِینَ هَادُوا«. دق به   کند ی موصول را با حرف عاطفه تکرار م ز ی گاه ن  ذِینَ آمَنُوا وَالََّ   بودن، ق ی مانند »الََّ
  یی معن  ا   وه، ی دو ش     ن ی   از ا   هریک   س که در پ   کند ی زبان قرآن، اقتضا م  بودن ی و اله   ی ان ی اعجاز ب 

  ی دو روش فرق     ن ی   ا   ن ی خ  ود ب     ی ر ی تفس     ی ها مفس  ران در برداش      ی خاص نهفته باشد. برخ   
مفس  ران در    ترتیب ؛ بدین افکنند ی ها گسس  ماسلوب  ن ی ا   ن ی گاه ب   ز ی ن   گر ید   ی . برخ گذارند ی م ن 

  ر ی   ثاب    و فراگ   ی ا عده قا   مثابه به دو اسلوب را    ن ی اند تفاوت ا نتوانسته   شان، ی ر ی استظهارات تفس 
  ن ی   ا   ی معن  ا   ت  وان ی اس    ک  ه چگون  ه م  ن ی   ا   د ی نما ی رخ م  نجا ی که در ا   ی ا ببندند. مسئله کار  به 

مقال  ه ب  ه    ن ی   باشد. ا   ر ی پذ قرآن انطباق   ات ی آ   ه کرد که بر هم   ل یعام تبد   ی ا ها را به قاعده اسلوب
وح  دت تات، و    بر   شه ی نخس  )عدم تکرار موصول( هم   ه و ی اس  که ش   ه ی فرض   ن ی دنبال اثبات ا 

البت  ه    کن  د؛ ی دلال    متات    ر ی بر تعدد و تغ  ا   شه ی دوم )تکرار موصول با حرف عطف( هم   ه و ی ش 
و با    ی ا نارشته ی ب   کردی مقاله با رو   ن ی رو اس  که ا روبه   ی دو دلال ، با مشکلات   ن ی ا   ی انگار قاعده 

  دلال      ن ی   ا   ی انگار مشکلات را برطرف، و از قاعده   ن ی ا   ی   بلاغ   ی ر ی جستن از روش تفس بهره 
  م ی قرآن کر   ی موصول   ی ها اسلوب  ند ی به فرا   ی بخش پژوهش با هدف ضابطه   ن ی دفاع کرده اس . ا 
 اس .   ده ی به انجام رس  ی ا و با روش کتابخانه 

 .ریعطف تفس ،ییادعا ریتغا ،ییتکرار موصول، تعدد صله، وحدت ادعا کلیدی: واژگان
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 منفرد یریمحمد عشا 

 مقدمه
بودن گفتار و نوشتارشان از مسامحه یا غلط دستوری و لغ  وی عموم کاربران هر زبان، به پیراسته

ه  ا و های ادبی، افزون بر دق  در گ  زینش وا هآفرینندگان متون و خطابه، ولی  توجه چندانی ندارند
ساختارها، به آرایش اجزای کلام نیز نگاهی ویژه دارند. این ویژگی، فهمندگان مت  ون بلی    را ب  ر آن 

 داشته اس  که در شناخ  این متون، به ظرایف متنی و معناداری آن ظرایف توجه کنند.
ه  ا ها و لطایفی اس  که در انتخاب وا ه، سرشار از دق �پیامبر اکرم   زبانی  ه قرآن کریم، معجز

های پرک  اربرد در ق  رآن رفته اس . استفاده از اسلوب موصول و صله یکی از شیوه کار  بهها  و اسلوب 
ن َ »رود، مانن  د  م  یکار  ب  هص  له  کریم اس  که سه صورت دارد: گاه یک موصول با چن  د   يِ وُااَََالَّذ فَّ  ك 

ذَِ ها ب  ه ه  م شود که در این صورت یا موصول و گاه موصول نیز تکرار می (57 هحج، آی   ه سور)  «وابا ك 
َإيلَ َؤْمينوونَ نَّوَ»شوند، مانند عطف می َمي َقَّ بْلَّيکَکَ یَْبماَأونْزيل  ای و ی  ا در پ  اره  (4 هبقره، آی  ه )سور «ا ماَأونْزيل 

يَِ»موارد تکرار موص  ول ب  دون ح  رف عط  ف اس   ، مانن  د  اهوونَ َ َ نالَّذ َْْهَّ  يْ  ِ َََّْْ  َلََّ  يََِ*َهَّو ََْْ َ نالَّذ هَّو
 .(5و  4، آیات  ماعون ه سور) «ُ اءواننَّوَ

کند که بودن الفاظ این کتاب آسمانی، اقتضا میبودن زبان آن و الهیبودن متن قرآن، معجزه بلی 
این توج  ه، ، اما  دارندها توجه  ها معنادار باشد. مفسران گاه به معناداری این اسلوب تفاوت این شیوه 

نماید این اس  که چ  را خداون  د متع  ال گ  اه ای که در اینجا رخ میوار نیس . مسئلهدائمی و قاعده
کن  د. از نظ  ر تفس  یری بای  د چ  ه ها بس  نده میحرف موصول را تکرار، و گاه به متع  دد ک  ردن ص  له

ده اس    مفس  ران در ها حاکم باشد و چ  ه م  وانعی موج  ب ش   ای بر فهم معنای این اسلوب ضابطه
 معنایی را نادیده بگیرند؟ های موارد این ضابطپاره 

نخس  یعنی تکرارنشدن موصول و تکرارشدن موص  ول هم  راه ب  ا   ه این مقاله با تمرکز بر دو شیو
توان آن به معنایی مشخصی دارد که می  هها، ضابطکوشد نشان دهد فهم این شیوه حرف عاطفه، می

رو اس    ک  ه در ای  ن انگاری این ضابطه، با مشکلاتی روبهکرد. البته قاعدهای تفسیری تبدیل  قاعده
رو نی  ز ای  ن اس    ک  ه کاربردی پژوهش پ  یش  هشود. نتیجراهکارهایی ارائه میآنها    مقاله برای حل

از این دو روش را به الگوی تفسیری ثاب  خود تب  دیل کنن  د.   هریکمفسران و مترجمان، معناداری  
ها تبی  ین، و معنایی یکی از این روش  هدو بخش تشکیل شده که در هر بخش ضابط  ساختار مقاله از

 انگاری آن ضابطه وجود دارد، بررسی شده اس .مشکلاتی که فراروی قاعده
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 می قرآن کر در یاسلوب تکرار و عدم تکرار موصول اسم یشناسمفهوم 

 متعدد  یهاصله  یبرا  موصول  تکرارنشدن  یشناسمفهوم
رد. سپس آی  اتی روشنی در معناداری آن ارائه ک  هبرای بررسی معنای این اسلوب ابتدا باید ضابط

 هش  ود بررس  ی، و مش  کلات ض  ابطب  ا مش  کل مواج  ه میآنه  ا  انگاری ای  ن معن  ا دررا که ض  ابطه
 شده را حل کرد.معرفی

َ َ نالَّذِ» هآی   مانن  د آی  د؛ های متعدد میدر قرآن کریم گاهی بدون اینکه موصول تکرار شود، صله
لْغَ ََؤْمينوونَ نَّوَ ََََموونَ یقنواََ ََبيَیَْبِي ْْ مقدم  ه ب  رای ورود . از ب  اب (3 هبق  ره، آی    ه سور) «نْفيقووننَّوَالصذِة َا مِيذاَر ز قْناهو

اش ب  ر کس  ی ی  ا چی  زی ب  ا شناسی این اسلوب، باید دانس  که هر موصول به کمک ص  له َمفهوم به
یَخلقَالسَّموا َاارر » هجملکند. مثلًا در شده دلال  میصفتی شناخته  هانع  ام، آی    ه )س  ور «الِّ

ذی»  هکلم(  73 کند که در زمان گذشته، ب  ه اش بر موصوفی )خداوند( دلال  میماضی  هبا صل  «الَّ
و زمین متصف شده اس . اگر کارکرد معن  ایی موص  ول از ک  ارکرد معن  ایی ص  له   هاناآسمآفرینش  

تفکیک شود، باید گف  که »دلال  بر خود موصوف« کار اسم موصول اس  و »دلال  بر ص  ف  
هاس   . تفکی  ک ک  ارکرد معن  ایی موص  ول از ک  ارکرد یا صفات آن موصوف« نیز عمل صله یا صله

نشان   خواهدیمرساند که »اسلوب یک موصول با چند صله«  می  اش ما را به این نتیجهمعنایی صله
اند. ب  ه عب  ارت دیگ  ر ای  ن اس  لوب ب  ر ها با هم صف  برای همان یک موص  وفاین صله  هدهد هم

َيَذيَالَّذِ»  هجمل   کند. از ب  اب نمون  ه در  وحدت موصوف دلال  می وُ َََیالْْ مَّْ َا ارْ رْ   مااا ي خ لَّ ق َالسَّذ
ََجعَّ ََاَ  موصول و چند صله وجود دارد که یک موصوف را با  یک  (1  ه، آی انعام   ه )سور  «ا النَُّّورالظُّلومَّا ي

کند تا نش  ان ده  د ک  ه ها و زمین« و »آفرینش ظلمات و نور« توصیف میدو صفِ  »خلق  آسمان
 ها و نور، وجود واحدی اس .ها و زمین و خالق تاریکیآسمان هآفرینند

ای خاص تدوین نش  ده ی بررسی معناداری این اسلوب در آیهرو، برا پیش    هگفتنی اس  که مقال
ای تفس  یری تب  دیل ای ع  ام و قاع  دهاس  و بلکه هدف، آن اس  که اگر دلال  مزبور را به ضابطه

رو بایس  تی ای  ن مش  کلات شود، در دیگر آیات قرآن با چه مش  کلاتی مواج  ه خواه  د ش  د؛ ازای  ن
 شود.اشاره میآنها   ای ازت یادشده به نمونهشدن مشکلاگردآوری و بررسی شود. برای روشن

کتاب مقدسی که بر ما نازل شده با دیگر کتب آسمانی که بر اهل کتاب نازل شده اس  غیری  
َإيلَ َؤْمينوونَ ن» هاس  که در آی دادن همین غیری   دارد. برای نشان َمَّي َقَّ بْلَّيکَکَ یَْبماَأونْزيل   ه )سور «ا ماَأونَّزيل 

مشکل اینجاس  ک  ه در ، ولی اسم موصول »ما« همراه با »واو« عاطفه تکرار شده اس   (4  هبقره، آی 
لذت»  هآی  بِي َإيلاذَ اديلوواَأ هْ  َالْکيتابي الذَِیَ هيََیا لاَتُو لَّذَِ َ نأ حْس  وَإيلاذَ َْْا قوولَّوواَمم نَّذاَبِي نْهو َإيلَ أونَّزيََیظ ل موواَمي ََنَّایَْل  ا أونَّزيل 
ِّیَ( برای آنچه بر ما نازل شده )46  ه، آی عنکبوت   ه )سور  «کوْیَْإيلَ  َإيلَ ال ( و آنچ  ه ب  ر اه  ل کت  اب نایَْأونْزيل 

ِّی...نازل شده ) َإيلَ ال  .رفته اس کار به( یک موصول کوْیَْأونْزيل 



 

 

8   / 

 منفرد یریمحمد عشا 

زب  ان برخ  ی آی  ات ولی آید، مینظر بههرچند دلال  این اسلوب بر »وحدت موصوف« روشن  
انگاری آن را بندی شده اس  که این دلال  روشن را با مشکلاتی مواجه، و قاع  دهای صورت گونهبه

 شود.ارائه میآنها    حلی نیز برایدشوار کرده اس . در اینجا به دو نمونه از این مشکلات اشاره، و راه
تر بی  ان ش  د، که پیشانگاری وحدت حقیقی با وحدت ادعایی: چنانأ. مشکل ناشی از یکسان

رود. ام  ا م  یکار  بههای متعدد« برای دلال  بر »وحدت« موصوف  »تکرارنشدن موصول برای صله
ها، روشنی مشخص اس  ک  ه ای  ن ص  لهشود که از این روش بهره برده اس ، ولی به َآیاتی یاف  می

 کند.موصوفی جداگانه را وصف می  هریک  ، بلکهف  برای موصوف واحد نیس ص
رف  از این مشکل باید توجه کرد که »وحدت«، همیشه حقیق  ی و خ  ارجی نیس   . برای برون

داند که در خارج، وح  دتی در ک  ار نیس    و تنه  ا کث  رت و مغ  ایرت وج  ود دارد. گاه مخاطب می
، م  تکلم بلی   خ ب  رخلاف انتظ  ار او، فق  ط ی  ک کرار موصول اس رو با وجود اینکه در انتظار تازاین

های متع  دد، در س  ان ک  ه نش  ان ده  د آن موص  وفبرد. بدینمیکار بهموصول را همراه با چند صله 
این الگو، برخورد  اساس برداند. حکم یک موصوف، و آن کثرت حقیقیخ را در حکم یک موجود می

توان همواره وح  دت تن را به این نتیجه برساند که از این شیوه نمیم  ههایی نباید فهمندبه چنین مثال
باید این اسلوب را دال بر وحدت حقیقی یا ادعایی بداند و در تفسیر   ، بلکهموصوف را برداش  کرد 

 خود همیشه از آن الگو بهره گیرد.
ن  ازل ش  ده   �نیش   یپ  امبرانی   پنازل شده و آنچه ب  ر  ما    �امبریپی که بر  میکرکتاب    نیب  دیترد یب

ی وجود دارد. خداوند متعال نیز در بس  یاری اگستردهی  ماهوی و  رتب، بلکه تفاوت  ریتغاتنها  اس  نه
قرآن و کتب آسمانی دیگر اس ، موصول را تکرار کرده اس  تا معلوم ش  ود ق  رآنخ   ه از آیاتی که دربار

َ َ نا الَّذِ»ب  رای مث  ال در آی  ات یکی نیس .  آنها    اش باشأن و رتبه  با دیگر کتب آسمانی تفاوت دارد و
َإيلَ ََؤْمينوونَ نَّوَ َميْ َقَّ بْليکَ ََکَ یَْبماَأونْزيل  ْ َ»( و 4 هه، آی   بق  ر ه )سور «ا ماَأونْزيل  َل مَّ  َالْکيتَّابي ْ َأ هَّْ ي ذَيََؤْمي وَنََّّوَا إينذَمَّي بِي

َإيلَ  َْْیَْا ماَأونْزيل  َإيلَ َکو کند ک  ه آنچ  ه ب  ر بیان می تکرار موصول  با (199 ه، آی عمران آل ه )سور «هيْیَْا ماَأونْزيل 
تغ  ایر و   ، بلک  هنازل ش  ده اس   ، وح  دت ن  دارد   �نازل شده، با آنچه بر پیامبران پیشین  �پیامبر ما

 تفاوت روشنی میانشان وجود دارد.
اديلوواَأ هْ  َالْکيت» هی آمشکل یادشده در  لذتا لاَتُو بِي َإيلاذَ الذَِیَ هيََیابي َْْا قوولوواَمم نَّذاََ َ نأ حْس  وَإيلاذَ نْهو ظ ل موواَمي

لَّذِ َإيلَ َیبِي َإيلََّ َنَّایَْأونَّزيل  َْْیَْا أونَّزيل  ليموونَ َکو ََُا نَّ ْ وَلَّ سوَموسَّْ َْْااحَّي ( ب  روز 46 ه، آی   عنکب  وت  ه )س  ور «ا إيلهونَّاَا إيلهوکَّو
ظاهراً از یک کت  اب  «کْیإلََّاأنزلَنایإلَأنزلَیالِ»الگوی مزبور، خداوند در تعبیر   اساس برکند.  می

گ  ذارد روشدن با این مش  کلات نمی. روبهگوید که هم بر آنان و هم بر ما نازل شده اس سخن می
 بین بماند.بودن دلال  این اسلوب خوش مفسر به همیشگی
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 می رقرآن ک در یاسلوب تکرار و عدم تکرار موصول اسم یشناسمفهوم 

در اینج  ا در مق  ام دع  وت پی  روان ادی  ان   برای حل این مشکل باید توج  ه داش    ک  ه خداون  د
کن  د ک  ه ب  ا ع  دم گرایی و اتحاد در پرتو جدال احسن اس . چنین مقامی اقتضا میتوحیدی، به هم

ن و خدای شما یکی اس ، بلکه حتی کتاب آناتنها خدای  تکرار موصول، به مسلمانان بیاموزد که نه
 نویسد:فسران در تفسیر این آیه مین و کتاب شما نیز »مثل یک کتاب« اس . یکی از مآنا

ایشان به خ  دایی   هکه همبنابراین نیازی به تفرقه و نزاع ]بین پیروان ادیان الهی[ نیس ؛ درحالی  ...
ن  ازل ش  ده  ت  رشیپواحد ایمان دارند و مسلمانان، هم به آنچه بر خودشان نازل شده و هم به آنچه 

 ایمان دارند و آنچه بر آنان نازل شده با آنچه بر اینان نازل شده، در تات خود یک چیز بیش نیس   
 .(2745، ص5ق، ج1425... )سید قطب، 

بیند در متن آیه موصول تکرار نشده اس ، ب  از اینکه خود می  مفسر با وجود  نیاگفتنی اس  که  
َهْیبمَّاَأنَّزلَإلَََّؤمنَّوننکن  د: »نویسد، موصول را به این شکل تکرار میهم در تفسیری که برای آیه می

قرآن و  نیبی موجود قیحق ریغا، تا ت(2745، ص5ق، ج1425)سید قطب،  «قَّبلهَْ َْمََّ ََیاماَأنزلَإلَّ
حال از تکرارنشدن معنادارِ موصول در متن آیه، ا نادیده نگرفته باشد. بااینی رآسمانی  هاکتاب  گرید

)س  ید قط  ب،   «واح  د  مهیص  م  یهو ف   نویسد: »کند و میبرداش  می  زیننوعی وحدت ادعایی را  
 .(2745، ص5ق، ج1425

لَّذِ»  هاز برخی مفسران تابعی نیز نقل ش  ده اس    ک  ه معن  ای آی    َإيلَ ََیا قوولَّوواَمم نَّذاَبِي َََنَّایَْأونَّزيل  ا أونَّزيل 
َْْیَْإيلََّ  بگویید: »بیایید به قرآنی که بر ما ن  ازل ش  ده و آنها  این اس  که به  (46  ه، آی عنکبوت   ه )سور  «کو

تا هردو  از سوی خداوند نازل شده و  هردو  به تورات و انجیلی که بر شما نازل شده ایمان بیاوریم که  
. ای  ن تفس  یر نی  ز (237، ص4ق، ج1414)ش  وکانی،    «اند ، یک شریع  ثاب�زمان بعث  پیامبر

های نادرس    احتم  الی جل  وگیری کن  د، کن  د از برداش   هرچن  د ب  ا اف  زودن نک  اتی، س  عی می
شود. برداش    مفس  ران دیگ  ر نی  ز همیده میحال پذیرفته اس  که از این اسلوب، »اتحاد« فدرعین

ش  ما ن  ازل ش  ده اس   ، یک  ی اس    )ر. : این آیه، آن اس  که آنچه بر ما نازل شده ب  ا آنچ  ه ب  ر 
 (.470، ص9ق، ج1419؛ مدرسی، 64، ص18ق، ج1419الله،  فضل

ذَْانَّ ب ؤوكَ در دعای عرفه آمده اس : » َاْللّهو کَيتابوک  ُ ق  َ لَ ََاؤوکَ یلذغ تَْا نبْيَابََّ ََلَ  َ َماَا نَّز لْت  َْْیَْا روهولوک  ميْ ََََهي
دََکَ یيَا حَْ ميْ َ له وَْْ َ َْت   ُ ج1376طاووس،  ن)اب  «...نيکَ نا ش  ص 2ش،  پیامبران   (78،  ستایش  در  که 

ای را که بر آنان نازل شده و دینی را که بر ایشان تشریآ شده اس ، همه را  گوید: »وحیمی  �الهی
نازل وحی  رساندند«.  مردم  )به  َ لَ شده  َ َْْیَْا نَّز لْت  ا حَََْهي تشریآکیيَميْ َ دین  و   )( ْ ََشده  مي له وَْْ َ َْت   ُ ش 

اند. با توجه به اینکه »وحی« و  رفتهکار  بهاند که برای توصیف یک موصول اسمی  (، دو صلهنيکند
که در اینجا تکرار نشده »دین« دو چیزند، انتظار این بود که اسم موصول »ما« تکرار شود؛ درحالی
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گویا امام   اس .  نیز  اینجا  سیاق    درصدد  �در  این  در  کم  دس   که  ادعاس   این  بیان     بیان  که 
بهمی  دین  ابلاغ  در  را  خود  مأموری   انبیا،  دادهکند  انجام  شی      اندخوبی  »دین«  و  ءای »وحی« 

 اند. نیکی ابلاغ کردهواحدند که انبیای الهی آن را به
دیگر نی  ز شایس  ته اس   :   هرفته، بیان دو نکتکار  بهروشی که در این بخش از دعای عرفه    ه دربار

شناختی جدید اس . ممکن اس  در ق  رون ، از مفاهیم دیننخس  اینکه تفکیک »وحی« و »دین«
نرفته باش  د. ب  ا توج  ه ب  ه کار  بهجدید    هشدنخستین اسلامی، این دو کلمه در این دو معنای تفکیک

معن  ا اینکه دعای عرفه در قرن نخس  اسلامی صادر شده اس ، شاید این دو کلمه در آن زم  ان هم
باشند ت  ا  شته، و یا دس  کم دو مصداق خارجی گوناگون نداشتهنزدیک به یکدیگر دا  بوده یا معنای

َ لََّ تکرار اسم موصول )ما( ضرورت یابد. دوم اینکه در این بخش از دعا، تعبیر » َ « با حرف هيْیَْا نَّز لْت 
َلهَّ وْکه تعبی  ر »»مِن« تبیین و معلوم شده که منظور از آن همان »وحی« اس ؛ چنان َْت   ُ « نی  ز ب  ا شَّ 

ن  ه« تبی  ین و روش  ن ش  ده ک  ه منظ  ور از آن هم  ان »دی  ن« اس    و نص  ب چن  ین قرین   حرف »م  ِ
 نیازی از تکرار اسم موصول »ما« شده اس .ای موجب بیکنندهمشخص

کلمات یک آیه به نحوی اس      هگاه ساختار متن و رابطب. مشکل ناشی از تحلیل ساختار آیه:  
قاعده  مثابهبهتواند پندارد و نمیکه مفسر، »دلال  موصول واحد بر وحدت موصوف« مخدوش می

َ»  هبه آن بنگ  رد. از ب  اب مث  ال در آی    للذیَّْ ي َبِي  ِ ْْ ت  َموسَّْ و  ْ َهَّو َبَّيسيَا مَّ   ُ ْ َج هَّ  َا مَّ  وْل  َالْقَّ  ذُ ْ َأ هَّ  َْْمَّ  نْمو واءََمَّي هَّ 
لنذهَّار کن  د و ب  ا خ  ود »س  واء« برخ  ورد می ه، مفسرخ نخس  ب  ه کلم   (10 هرعد، آی  ه سور) «ا هاريبََبِي

رود؛ بن  ابراین پ  س از آن بای  د دو چی  ز م  یکار ب  هاندیشد که این کلمه برای بیان تساوی دو چیز می
مقایسه رفته اس  و با هم کار  به»سواء« ابتدا دو چیز    هآیه و پس از کلم  هبیاید. از سوی دیگر در ادام

َالْق وْلَ اند: یکی »شده ذُ َبَّيس« و دیگری »م ْ َأ ه   ُ »سواء« نیز آمده اس  تا بگوید  ه«. از قضا کلمم ْ َج ه 
 هگوید برای خدا مساوی اس . ادامگوید، با کسی که در نهان چیزی میکسی که آشکارا چیزی می

: کسی که در تاریکی شب مخفیانه بیان تساوی دو چیز دیگر نزد خداوند اس   درصددآیه نیز ظاهراً  
للذیَّْ کند )حرک  می َبِي  ِ ْْ ت  َموسَّْ هَّاريبََ) کن  د( و کسی که در روشنایی روز آشکارا حرک    میم ْ َهوو 

لنذهار »سواء« متن به دو موصول نیاز دارد، ام  ا فق  ط  ه(. مشکل این اس  که هرچند به اقتضای کلمبِي
للذیَّْ مَ ه واءَ...َرفته اس  )کار  بهیک موصول   َبِي  ِ ْْ َموسْت  ناچار متن ب  ه ه( و فهمنداهَّاربَبِلنهَّارَْ َهوو 

 »سواء« را معنا کند.  هباید دو موصول در نظر بگیرد تا بتواند کلم
اند. برخی یک موص  ول در تق  دیر های گوناگونی پیشنهاد کردهمفسران برای حل این مسئله، راه

َبِيَاند، همانند »گرفته  ِ ْْ َموسْت  َاَ م ْ َهوو  [َللذیْ ي لنذهَّار]م  َهوو  «، تا با تک  رار موص  ول، موص  وف هَّاريبََبِي
(. ای  ن احتم  ال نی  ز داده 517 516، ص  ص2ق، ج1407دوم نیز در متن پدیدار شود )زمخش  ری، 
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« ک  ه ب  ه   هشده که منظور از »سارب«، »من سَرَبَ« اس  و درنتیجه کلم »ساربٌ« نه به »مس  تخف 
موصوف مستقل   به  را   »ساربٌ«  هکلم  اس   درصدد  مزبور. احتمال  اس شده    عطف»مَن« موصول  

 یبا تمسک ب  ه برخ    گرید یاعده(. 517 516صص، 2جق، 1407  ، ی زمخشر)  کند  لی تبد  ی گرید
کار ب  هنف  ر ه  م    دو  معنایب  ه  ییتنهاب  ه  ، موص  ول   »م  ن«اند نشان دهند که  تلاش کرده  یاشعار عرب

لنذهَّاريَ»منظور از  نجایو در ا  رودیم َا هاريبََبِي للذیْ ي َبِي  ِ ْْ َموسْت  دو  ، بلک  هس   یموص  وف ن کی «م ْ َهوو 
 (.517 516، صص2ق، ج1407موصوف مراد اس  )زمخشری،  

از این حذف و تقدیرها مصداق نوعی از هنجارگریزی )ع  دول از   هریکنگارنده بر آن اس  که  
زیباشناختی و معنای ثانوی   ه مقتضای ظاهر حال به خلاف مقتضای ظاهر حال( اس  که اگر انگیز

ده  د، بای  د ح  ل اول را ارائ  ه می خاصی در ورای آن نباشد، پذیرفتنی نیس ؛ یعنی مفس  ری ک  ه راه
ن« مشخص کند که چرا خداوند متعال د ر ی  ک م  تن بلی   ، ب  رای ی  ادکرد از دو موص  وفِ اول، »م  َ

موصول را دو بار صریحاً تکر کرد، اما برای یادکرد از دو موص  وف دوم، آن را تنه  ا ی  ک ب  ار تک  ر، و 
حل دوم نیز باید مشخص شود که چرا برای ی  ادکرد از موص  وف دوم برای بار دوم حذف کرد. در راه  

حل سوم نیز باید مشخص شود ک  ه اگ  ر ستفاده کرده اس . در راهبه جای »من سرب« از »ساربٌ« ا
َ...ام َجهَُّکند، چرا خداوند در »»من« موصول گاهی بر دو نفر دلال  می « به همان ی  ک م َأهُّ

حل دیگ  ری مورد شبیه هم و یکدس  شوند. پس بهتر اس  به سراغ راههردو  موصول بسنده نکرد تا  
ای  ن  اساس براند. ( نیز از آن سخن گفته358، ص6ق، ج1420، برویم که برخی مفسران )ابوحیان

بی  ان  درص  دد ، بلک  هگوی  دحل باید گف  که این آیه، اصلًا از تساوی ب  ین دو چی  ز س  خن نمیراه  
َالقَّولگوی  د )تساوی سه چیز اس : أ. کسی که مخفیانه سخن می ُّ . کس  ی ک  ه آش  کارا 2(؛ مَّ َأهَّ

ری که در خلوت گناه می. شخص  3گوید )من جهر به(؛ و  سخن می کند و در جل  وت خ  ود را مزوَّ
لنذهاردهد )ریز نشان میگگناه َا هاريبََبِي للذیْ ي َبِي  ِ ْْ َموسْت   (.م ْ َهوو 

دقیق اج  زای جمل  ه اس   ، مفس  ر   هبنابراین در مواردی که حل مشکل منوط به بررسی و تجزی 
باید با تجزی  ه و تحلی  ل   ، بلکهآفرینی کندانگاشتن ساختار متن، برای این قاعده مشکلنباید با ساده

 دقیق بین کلمات دس  یابد و مشکلات را حل کند. هدقیق اجزای متن، سعی کند به رابط

 شناسی تکرارشدن موصول همراه با »واو« عاطفهمفهوم
در بررسی این اسلوب نیز ابتدا باید مبنای مشخصی را در معناداری آن ارائه کرد و سپس به حل 

ها تکرار انگاری این دلال  وجود دارد. در اسلوب دومخ موصول تی پرداخ  که در برابر قاعدهمشکلا
ک  ه در تبی  ین اس  لوب رفته اس . چنانکار بههای تکرارشده، حرف عطف نیز شده و در بین موصول 



 

 

12   / 

 منفرد یریمحمد عشا 

 هتکرار موصول بای  د نش  ان  ؛ بنابرایناس یک موصوف جداگانه    هاول نیز بیان شد، هر موصول نشان
م عو ذَمَّي  َالَّذِن  َ»  هک  اربرد در آی     ه این ش  یو  هباشد. نمون آنها    ها و درنتیجه تعددتغایر بین موصوف ل ت سَّْ

كَ ثيراًَ ن  َأ شُْ كوواَأ ذىً َْْا مي  َالذِ َميْ َقَّ بْليمو ش  ود ک  ه دی  ده می (186 هآل عم  ران، آی    ه سور) «أواتوواَالْميتاب 
دوم ب  ر مش  رکان  هاول بر اهل کتاب و در مرتب    هدر آن دو بار تکر شده اس  تا در مرتب«  الَِّن »  هکلم

 با مشرکان اس .  تغایر اهل کتاب  هتکرار موصول، آن هم با حرف »واو«، نشان  ؛ بنابراینکنددلال  
َْْا أ نَّفوسََّّيَ» هدوم در آی    هنمون    والهيي وُااَهي مََّّْ وُااَا جاهََّّ  واَا هََّّاج  َْْفيإينذَالََّّذِن  َمم نََّّو ِن  َما اْاََهي ذَيَا الََّّذ َا بی ي هََّّ 

َأ اْليیَّاءوَبَّ عَّْ  ْْ هو َبَّ عْضَّو وُااَأوالئيك  شود. در این آیه برای موصول اول ( یاف  می72 هانفال، آی  ه )سور «ا ن ص 
آنچه در اسلوب اول بیان ش  د، موص  ول   اساس برسه صله، و برای موصول دوم دو صله آمده اس .  

که موص  ول دوم گوید؛ چنانصف  )ایمان، هجرت و جهاد( دارند سخن میای که سه  اول از طایفه
گوید. روش  ن دادن برادران و یاری ایشان( سخن میاند )پناهای دیگر که دارای دو صف نیز از طایفه

 دومخ نیز انصارند.  هنخس خ مهاجران و طایف  هاس  طایف
َلَّ»کرده اس :  نقل    �دیگر در سخنی بروز یافته که قرآن از حضرت ابراهیم  هنمون  وُال  َََّْْ َإيلاذََیَّإينهَّذ
َالْع ال ميَ يَِ*ََََیَ ر بذ ََََیيَخ ل ق نََیالذ يَُنفَّ هوو  يَِ*ََ يَنه  ََیا الذ َ*ََیيَسْقيَن اََ َیيَطْعيموننوَهوو  و  َفَّ هَّو يُضْتو فيَنَ ا إيذ اَم  يَِ*ََیيَشَّْ َیا الَّذ

يَِ*ََییوَثُوذََََیيَتونییويَ َُ نََّ أ طْم عوَأ نََیا الذ يََُّوْمَ نََّ َیيَتیَ خ طيََیيَلَغْفي . آن حض  رت (82 77 هش  عراء، آی    ه سور) « يَنال
صفات الهی فقط یک موصول بیاورد و نشان ده  د   هتوانس  بر سر همدر ستایش خداوند متعال می

و در   چند بار موصول را تک  رار ک  رده، اما  اینها صفاتی متعدد برای تات واحد خداوند اس   هکه هم
های مکرر »واو« آورده اس . تکرار موصول در این آیه و دیگر آیات مشابهی ک  ه انتظ  ار بین موصول 

انگاری ای  ن اس  لوب ب  ا مش  کل مواج  ه رود، موجب شده اس  که قاعدهنمیآنها  تکرار موصول در
 .شود

دانس  تن قاعده، ولی  ها ادعای روشنی اس های متعدد بر تغایر موصوفدلال  اسلوب موصول 
انگاری ای از مشکلات موجود بر سر راه قاع  دهانجامد. پاره آن به بروز مشکلاتی در برخی آیات می

 دلال  این اسلوب بدین قرار اس :
حقیقی: در برخ  ی آی  ات ب  ا اینک  ه انگاری مغایرت ادعایی با مغایرت أ. مشکل ناشی از یکسان

هم  ه موص  ول تک  رار رود، بااینرو تکرار موصول هم انتظار نمیمغایرت حقیقی وجود ندارد و ازاین
 شده اس .

، ب  رای ای  ن اس    اس  رف  از این مشکل باید توجه شود که اگر موصول تکرار شدهبرای برون
که ادعا شود شیء واحد در حکم دو یا چند شیء اس . آنچه از نظ  ر اس  تظهاری و تفس  یری ب  رای 

ای نهفته اس    ک  ه موج  ب ش  ده مفسر اهمی  دارد، این اس  که بداند در این قبیل آیات چه نکته
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 هاع  دتفس  یری اس    ک  ه ق  هدو یا چند شیء مغایر شود. کشف همین نکت     همنزل شیء واحدی نازل
 کند.مزبور را از نظر تفسیری دارای اهمیتی دوچندان می

کار ب  هسیدعلیخان مدنی برای حل این مشکل به جای تعبیر »مغایرت ادع  ایی« تعبی  ر دیگ  ری 
برده اس . به اعتقاد او گاهی ممکن اس  شیء واحد عناوین متعددی داشته باشد و م  تکلم بلی   ، 

ق، 1409تکثر خود آن شیء انگاش  ته اس    )م  دنی،   هه منزل های صادق بر آن شیء را بتکثر عنوان
شود، مناف  اتی (. این سخن سیدعلیخان با آنچه در این مقاله مغایرت ادعایی نامیده می89، ص6ج

وجود مغ  ایرت ادع  ایی   دلیلبهشود که موصول در آن،  ندارد. در ادامه به دو نمونه از آیاتی اشاره می
 تکرار شده اس .

َافْتَ »نخس :    هنمون  وَْمِيذ ي َأواحيََیَ لَ یا م  َأ ظْل  يِبًَِأ اَْقال  کَ  ذَي ََیشَ َسيَیَْإيلَ َوحَ نوَا لَ ََْیذَإيلَ َیَ ا وْنْزيلو َهَّ  ْ َقَّال  ا مَّ 
ذََ َا ز ل  ثَّ  َمَّاَأ نََّّْ س  عد بنعبدالله ه دانیم که این آیه درب  ار(. از قراین خارجی می93 ه، آی انعام  ه سور) «مي

شود و کتابی مانند قرآن را ن  ازل خواه  د کرد به او وحی میدروغ ادعا سرح نازل شده اس  که بهابی
 هض  ابط اس  اس ب  ر(. 518، ص4ش، ج1372؛ طبرس  ی، 181، ص7ق، ج1412ک  رد )طب  ری، 

ان ده  د، موصول همراه با سه صله تک  ر ش  ود ت  ا نش    گفته انتظار آن بود که در این آیه، تنها یکپیش
ک  ه ای  ن ( شخص واحدی بوده که این سه ص  ف  را داش  ته اس   ؛ درحالیمَّ  َْمدلول این موصول )

« یا ی...افَّتَ البدل )»اول دو وصفِ علی هموصول دو بار تکرار شده که در مرتبانتظار برآورده نشده و  
وْنْزيلوَدوم نیز ی  ک وص  ف )  ه«( و در مرتبیّ...إيلََّ ََیَ قَّالَأواحَّيَ» َهَّ  اش آم  ده اس   . اینک  ه ب  رای (...قَّال 

متن  هسوم موصولی جداگانه آورده اس ، فهمند  هاول یک موصول، و برای صل  هخداوند برای دو صل
 کند که بداند راز این تعدد نامتوازن چیس ؟را کنجکاو می

معرف  ی ش  ده  هاظلمبرای حل این مشکل باید توجه کرد که در این آیه سه ظلم به عنوان بدترین 
 کردن کتابی مانند قرآن.نازل هادعای دریاف  وحی؛ و ج. وعد افترا بر خداوند؛ ب. اس : أ.

اند و ب  ا ظل  م س  وم تف  اوت م  ؛ثری دارن  د؛ چ  ون ظل  م اول و دوم دو ظلم اول به یکدیگر شبیه
رقاب    درصددکند خداوندی خدا را پذیرفته و فقط  کننده وانمود میای اس  که شخص ظلمگونهبه

رقاب    ب  ا خ  ود خداس    و ص  راحتاً ب  ه   درص  دداس . اما در ظلم سوم، شخص ظالم    �با پیامبر
استهزای قرآن پرداخته و از درِ استکبار و استعلا در مقابل خداوند درآمده و وعده کرده اس  کت  ابی 

همین تفاوت، این س  ه ظل  م را ب  ه دو   اساس برمانند قرآن نازل خواهد کرد. گویا خداوند متعال نیز  
دادن به آن، دو ظل  م نخس    را ب  ا ی  ک موص  ول، و ظل  م س  وم را ب  ا سیم کرده و برای توجهدسته تق

 (.284، ص7ق، ج1390موصولی دیگر بیان کرده اس  )طباطبایی،  
خواهد نشان دهد که هرچن  د توان گف  خداوند متعال در این آیه میبا تکیه بر این برداش  می
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ها از یک ظالم مشخص سر زده اس ، اما گوی  ا )ادعائ  اً( هم  ان ی  ک ش  خص در ظلم ههم  درواقآ
حین ارتکاب ظلم سوم )قال سانزل...( به شخصی دیگر با هویتی دیگر تبدیل ش  ده اس   . از قض  ا 

جه    ب  رای مهمی از فرایند استظهار تفسیری اس    و ازایندر  این قبیل مرادهای ادعایی، بخش  
مفسر بسیار مفید اس  و علامه طباطبایی چون هم  ین مغ  ایرت ادع  ایی را برداش    ک  رده اس   ، 

 تفسیری زیبا در گسس  ظلم اول و دوم از ظلم سوم دس  یابد. هتوانسته به آن نکت
يَِ»دوم:    هنمون  َتَّ تذبيعَْأ هْو اء َالَّذ ذَََِ َ نا لا  يََِتينَّ انَ بوواَْبِيَکَّ  ََ َ نا الَّذ نَّوونَ نَّوَلا  ََْْؤْمي يِّي  ُ َْبَّي ُ ةيَا هَّو لا خَّي لوونَ نََّ بِي يُ  ه س  ور) «عَّْ
»دلال    تک  رار موص  ول ب  ر تغ  ایر« را در تفس  یر   ههرچند علامه طباطبایی نظری     .(150  هانعام، آی 

ی  ل معن  ایی آن چش  م تحلدر برخی موارد از یافتن تغایر ادعایی و ولی  گرفته،  کار  بهبسیاری از آیات  
»دلال  تکرار بر تغایر« در این آیه نیز بای  د ب  ین »ال  ذین   هضابط  اساس برپوشیده اس . برای مثال  

علام  ه ، ام  ا  کذبوا« و »الذین لای؛منون« نوعی تغایر ادعایی معنادار و تفسیرپذیر وجود داشته باشد
بوواََ نالَّذِ»  نیب   ی از مفسران دیگر بدون توجه به این قاع  ده  اریبسنیز مانند   ذِ نَّووننَّوَلاََ نالَّذِ»و  «کَّ  « ؤْمي

تنها به این تغ  ایر ادع  ایی و ک  ارکرد تفس  یری آن اس . علامه طباطبایی نه  ی را بیان نکردهریتغاهیچ  
خواهد ای  ن وی می موصول دوم را حذف کرده اس . گویا  هخ ی آمعنای    نییتبتوجهی کرده، بلکه در  بی

ذََََِْقَّومََاهوَ...» نویسد:دو طایفه را یک طایفه معرفی کند. علامه می ةُ َالاََ يَیابواَبآکَّ َؤمنَّونناللهَالبَّاه
ةُيَ يَُن اََََبِلآخَّ يَِّبَّيَََلونعَّ دهد ک  ه چ  را وی هیچ توضیحی نمی .(368، ص7ق، ج1390)طباطبایی،   «ُْ

ح  ال برخ  ی مفس  ران موصولی را که در متن آیه وجود دارد در معناکردن آیه حذف کرده اس . بااین
 :دیسونیمی  طبرسعلامه  اند؛ مثلًا تغایری ادعایی، جدی گرفته  مثابهبهاین تغایر را 

های گروه یاد کرده اس    ت  ا گون  ه  کافر بودند، خداوند از آن کافران در قالب دوآنها    ه...اگرچه هم
کفرشان را از هم تفکیک کند؛ زیرا نوعی از کفر )مثل کفر اهل کتاب( همراه با پ  ذیرش آخ  رت، و 

، 4ش، ج1372رت اس    )طبرس  ی، پرستان( همراه ب  ا انک  ار آخ   نوع دیگری از آن )مثل کفر ب 
 .(589ص

 درص  دداش    رس  یده ک  ه خداون  د  عاشور نیز با تکیه بر هم  ین تغ  ایر ادع  ایی ب  ه ای  ن برد ابن
 (.116، ص7ق، ج1420عاشور،  کردن کفرشان بوده اس  )ابنبرجسته

گون  ه تع  ددی ب. مشکل مغایرت در اغراض در عین وحدت م  دلولی: گ  اه در ج  ایی ک  ه هیچ
 درص  ددای نیز وجود ن  دارد ک  ه نش  ان ده  د، م  تکلم  اند و قرینهها تکرار شدهوجود ندارد، موصول 

و تکثر اس . به عبارت دیگر در ناحیه مدلولِ جمل  ه )معن  ای اولی  ه( مغ  ایرت و تکث  ر ادعای تغایر  
وار حقیقی یا ادعایی وجود ندارد. در چن  ین آی  اتی نی  ز ممک  ن اس    گم  ان ش  ود ک  ه نگ  اه قاع  ده

 های مکرر دچار مشکل شده اس .شناسی، دلال  موصول مفهوم به
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که معنای مدلولی با معنای غرضی جملات تفاوت رف  از این مشکل باید توجه کرد  برای برون
دارد. علامه طباطبایی گاه به اشاره یا تصریح بین این دو نوع معنا گسس  افکنده اس  )طباطب  ایی، 

(. ای  ن گسس   ، بنی  اد نظ  ری دان  ش بلاغ    نی  ز ش  مرده 399، ص9و ج 81، ص8ق، ج1390
نهن  د. ه م  تکلم دارد تف  اوت میشود؛ چون بلاغیان نیز بین معنای م  دلولی جمل  ه و غرض  ی ک   می

های تکرارشده ه  یچ تغ  ایری نداش  ته باش  د، ول  ی در هرحال ممکن اس  معنای مدلولیِ موصول به
غرض متکلم تغایر وجود داشته باشد؛ بدین معنا که متکلم با تکر موصول اول یک غرض، و با تک  ر 

 موصول دوم غرضی دیگر را تعقیب کرده باشد.
تر نی  ز ب  دان اش  اره ش  د: اس  که پیش  �، سخن حضرت ابراهیماغراضدر    ریتغا  روشن  هنمون 

َلََّّ» وُال  ََََّّْْ ال ميََإيلاذََیَّإينهََّّذ َالْعََّّ  يَِ*ََیَ ر بذ ََیيَخ ل ق نَََّّیالََّّذ و  يَُنفَّ هََّّو يَِ*ََ يَنهََّّ  ََیا الََّّذ و  نََّّنوَهََّّو قيَن اََ َیيَطْعيمو َ*ََیيَسََّّْ تو يُضََّّْ ا إيذ اَم 
ََ فيَنَ فَّ هوو  يَِ*ََََیيَشَّْ يَِ*ََییَّوَثُوذََیيَتونَّییويَََیا الَّذ عوَأ نََیا الَّذ َُ نََّ أ طْمَّ  يََُّوْمَ نَََّّ َیيَتَّیَ خ طيََیيَلََّغْفَّي  هش  عراء، آی    ه س  ور) « يَنالَّ
ذی« چهار بار تکرار شده و در هم  هدر این آیات کلم  .(82 77 حضرت حق م  راد اس   ؛ آنها    ه»الَّ

 هریکغرض ها وجود ندارد. اما ممکن اس  گونه تغایری بین این موصول یعنی از نظر مدلولی هیچ
 ها با دیگری مغایر باشد.«از این »الذی

 هبرای در  دقیق تغایری که در اغراض این موصولات نهفته اس ، باید توجه داش  که اولًا هم
 ه« هستند؛ ثانیاً بزرگان علوم ادبیخ یکی از اهداف نع    را ارائ   ربَّالعَّاییها نع  برای »«الَِّیاین »

، 2ق، ج1405؛ س  یوطی،  364 363، ص  ص1ت  ا، جو دیگ  ران، بیاند )قزوین  ی  استدلال دانس  ته
ب  ا  �آنکه کلام در مقام احتجاج با منکران توحید بیان ش  ده اس   ، اب  راهیم  ه(؛ ثالثاً به قرین116ص

بوده اس  که دلیلی برای اثبات ربوبی  حضرت   درصددتکر این صفات، افزون بر ستایش خداوندخ  
 حق اقامه کند.

از ای  ن چه  ار  هری  کآورد ک  ه ش  اید یادشده این فرضیه را برای مفسر به وج  ود م  ی  هسه مقدم
اش، استدلالی مستقل برای اثبات ربوبی  خداوند اس   . علام  ه طباطب  ایی موصول همراه با صله

داند و معتقد اس  سبب تکرار »الذی« همین اس . گویا حض  رت این فرضیه تفسیری را ثاب  می
 ها، آهن  گ دلیل  ی مس  تقل ب  رای اثب  ات ربوبی    داش  ته اس   از ای  ن موص  ول   هریکبا    �ابراهیم

 (.284، ص15ق، ج1390)طباطبایی،  
از این موصولات توجه کرد ت  ا   هریکهای  برای اثبات یا ابطال این فرضیه تفسیری، باید به صله

تواند دلیلی مستقل برای اثبات ربوبی  خداوند باشد. ظ  اهراً تأم  ل در می  هریکروشن شود که آیا  
يَِدق    در تعبی  رِ »  ک  ه ب  اکن  د؛ چنانها نیز برداش  علامه را تأیید میصله ََََیيَخ ل ق نَََّیالَّذ و  يَُنفَّ هَّو «  نهَّ 

بودن خداوند، کافی اس    ت  ا ربوبی    او را شود که تلفیقی از وصف خالقی  و هادیمشخص می
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يَِاثبات کند. دق  در تعبیرِ » ََََیا الَّذ و  قيَن اََ ََیيَطْعيمونَّنوَهَّو َََیيَسَّْ و  َفَّ هَّو تو يُضَّْ فيَنَ ا إيذ اَم  کن  د ک  ه « روش  ن مییيَشَّْ
کردن و شفادادن در هنگام بیم  اری در ی  ک موج  ود، ک  افی شدن سه وصف سیرکردن، سیرابجمآ

يَِاس  تا مقام ربوبی  او را اثبات کند. توجه به تعبیر » َُ نََّ أ طْم عوَأ نََیالذ يََُّوْمَ نَََّّ َیيَتَّیَ خ طيََیيَلََّغْفَّي « نی  ز  نالَّ
ق  ق یاب  د، خ  ودش دهد که اگر صف  »بخش  ایش گناه  ان در روز ج  زا« در موج  ودی تحنشان می

 تنهایی کافی اس  تا مقام ربوبی  را برای او اثبات کند.به
های مکرر را بر معنای تغایر حمل کنیم، شود موصول ج. مشکل عطف تفسیر: آنچه موجب می

دیگر )که بر تغایرِ دو طرف عطف با یکدیگر دلال  دارن  د( در   هاین اس  که »واو« یا حروف عاطف
اند. مشکلی که در اینجا وجود دارد ای  ن اس    ک  ه ح  روف عاطف  ه گ  اهی ها تکر شدهبین موصول 

شوند. البته حمل »واو« عاطف بر عطف تفسیر خلاف ظاهر اس    عطف تفسیر حمل می  معنایبه
 علی  ه(، اما در آن ص  ورت دیگ  ر ب  ر تغ  ایر معط  وف ب  ا معطوفٌ 507، ص1ق، ج1417)خفاجی،  

های مکرر بر تغایر را نیز با مش  کل مواج  ه ل  موصول دلا  هاین نکته، نظری  دلالتی نخواهند داش .
ترتیب عطف تفسیر باشد و بدین  معنایبههای مکرر نیز ممکن اس  »واو«  کند؛ زیرا در موصول می

ش  ود. ب  رای ح  ل ای  ن مش  کل، »دلال  تکرار موصولات بر تغایر« نی  ز مخ  دوش می  هکلی  قاعد
 نآ بر سر راه این قاعده بررسی شود.سزاوار اس  عطف تفسیر نیز به عنوان آخرین ما

عطف هرچند معنایی واحد   یا تقریباً واحد   دارند، ب  از ه  م دو گون  ه   نیطرف ،  ریتفسدر عطف  
( و 248، ص7ق، ج1424مت  رادف )مغنی  ه،  هیِ دو وا لفظ ریتغامیانشان وجود دارد: نخس    ریتغا

اول ابه  امی دارد ک  ه ب  ا آم  دن   هکلم   ؛ زیرا در عطف تفسیر معمولًا  لیتفصدر ابهام و    ریتغای  گرید
 .شودیمدوم زدوده   هکلم

علیه مغایرت معنایی داشته باشند؛ زی  را عط  ف اصل در عطف این اس  که معطوف و معطوفٌ 
کارگیری ح  رف یک معنا بر خودش جایز نیس . به باور برخ  ی محقق  ان، عل    غیرمج  ازبودن ب  ه

اتصال و از مواضآ فصل قلمدادشدن کاربرد آن نیز این نکته اس  که عط  ف  عطف در موضآ کمال
(. این اصل در ته  ن برخ  ی 472، ص2تا، جشیء بر خودش خلاف توق سلیم اس  )دسوقی، بی

شدن به ض  ابطه، س  بب انک  ار عط  ف تفس  یر ش  ده اس    مفسران از حد اصل فراتر رفته و با تبدیل
ی دیگر آن را در حد اصل قبول ک  رده و عط  ف تفس  یر را برخ ، اما  (154، ص1ق، ج1415)آلوسی،  

(. اص  ل مغ  ایرت 507، ص1، ج1417اند )خف  اجی،  ای مخالف اصل یا ظاهر دانس  تهصرفاً شیوه 
این کوشش نبای  د ، اما  دارد که تغایر پنهان در بین طرفین عطف را بیابدطرفین عطف، مفسر را وامی

مفس  ر در م  واردی   ، بلکهتغایریابی به تغایربافی بپردازد چنان به افراط کشیده شود که مفسر به جای  
شود، باید بپذیرد که همان تغایر لفظی به عنوان شرط صح  عط  ف که تغایر خردپسندی دیده نمی
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ای را ب  ر مت  رادف خ  ود بلی ، کلمه هحال این نکته را نیز از دس  ندهد که گویندکافی بوده و درعین
ی خاصی مانند تأکی  د، عط  ف معن  ای آش  کار ب  ر معن  ای پنه  ان ثانو  معنایبهعطف کرده اس  تا  

ق، 1424اش  اره ک  رده باش  د )مغنی  ه،  دس     ازاین)عطف جلی بر خفی(، تفصیل پس از اجمال و  
 (.547، ص7ج

کند که مفسر به تغایریابی افراط  ی بپ  ردازد، تغایر و تعددخ اقتضا نمی ههرچند در این موارد، قاعد
تفسیری را رعای  کن  د: نخس      هکند که دو بایستهمواره مفسر را ملزم میاما ادعای عطف تفسیر  

اینکه ثاب  کند که دو طرف عطف یک چیزند و مغایرتی ندارند )تا عطف تفس  یر باورپ  ذیر ش  ود(؛ 
هرحال ای را ب  ر خ  ودش عط  ف ک  رده اس   . ب  هدوم اینکه توضیح دهد که چرا متکلم بلی    ش  یء

گیرند )هنجارگریزی(، به دنبال کار  بهبی خلاف مقتضای ظاهر حال  متکلمان بلی  هنگامی که اسلو
 ای هستند که آن نکته )معنای ثانوی( نباید از دید مفسر پنهان بماند.القای غیرمستقیم نکته

 هی   آای از عطف تفسیر را که متکلم بلی ، معنای ثانوی خاصی را در آن گنجانده اس    در نمونه
َالْمَ ََسْئلوون کَ ن اََ » َأ ذًَََ يَیحيََ  ي اء َفَََّیقوْ َهوو  َْت زيلوواَْالنيّسَّ  ُ بَّووهو ذ...َ يَیالْم حَّيََیيَفَّ ا َتَّ قْ  هبق  ره، آی    ه س  ور) «ا لا 

گیری از آن  ان« عط  ف ش  ده، نش  دن ب  ه زن  ان« ب  ر »کن  اره توان دید. در این آی  ه »نزدیکمی  (222
شور وقتی تغ  ایر درخ  ور عایک چیزند. ابن  ، بلکهکه معلوم اس  اینها دو چیز مغایر نیستنددرحالی

که این عطف از ن  وع عط  ف تفس  یر اس    و البت  ه از   رد یپذیم،  ابدیینمتوجهی بین طرفین عطف  
 :سدی نویمآن  ه بارو در کندینموجود معنای ثانوی در آن نیز غفل  

بَُّوه »  هجمل َْت زيلوواَْ» هجمل« م؛کدی برای  لاَتق آنه  ا  « اس  و اگر برخلاف انتظار زبانی در ب  ینفَّ ا
حرف عطف تکر شده، برای آن اس  که این حکم شرعی مهم نشان داده شود ت  ا نه  ی از نزدیک  ی 

، 2ق، ج1420عاش  ور،ش  ود )ابنمس  تقل ب  ه تش  ریعات س  ابق عط  ف  ص  ورتبه)لا تقرب  وهن( 
 .(384ص

کار ب  هح  رف عاطف  ه  آنه  ا    حاصل اینکه در اسلوب تکرار موصول نیز مانند دیگر مواردی که در
کن اس  عطف تفسیر رخ دهد. در چن  ین م  واردی مفس  ر بای  د دو نکت  ه را رعای    کن  د: رفته، مم

ای وجود داش ، بپذیرد که آن مورد کنندهقانآ هنخس  اینکه اگر در کنار یک موصول تکرارشده قرین
های مکرر بر تغایر« مستثنا شده اس ؛ دوم اینکه در روش تفس  یری خ  ود »دلال  موصول   هاز قاعد

ای حتم  اً بای  د ته نیز پایبند باشد که در کلامی به دق  و زیبایی قرآن، چنین موارد استثنائیبه این نک 
 معنای ثانوی داشته باشند.
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اس    ت  ا تات    درص  دد ش  ود، گوین  ده  های متعدد تک  رار نمی هنگامی که موصول برای صله 
ها صف  داشته اس . این  واحدی را حکای  کند و نشان دهد که همین تات واحد به تعداد صله 

ای تفس  یری ب  ا دو م  انآ  کردن دلال  این اسلوب بر این معنا ب  ه قاع  ده مقاله نشان داد که تبدیل 
گوین  ده ن  ه    رو اس : نخس  اینکه گاه موصول تکرار نشده، اما مفسر اطمینان دارد که م  راد روبه 

»سواء«،    ه لفظی مانند کلم   ه بیان تات واحد که حکای  از توات متعدد اس ؛ دوم اینکه گاه قرین 
دهد باید دو تات حکای  شود، ولی باز هم موصول تکرار نشده اس . در  وجود دارد که نشان می 

بررسی این موانآ روشن شد که حل مشکل نخس  به ای  ن اس    ک  ه مفس  ر، معن  ای »وح  دت  
مشکل دوم نیز باید ساختار نحوی جمله    هایی« را از تکرارنشدن موصول برداش  کند و دربار ادع 

 تر بررسی شود. دقیق 
ش  ود، توات متع  دد و مغ  ایری را از سوی دیگر زمانی که موصول ب  ا ح  رف عاطف  ه تک  رار می

اس   :   ای تفس  یری ب  ا س  ه م  انآ مواج  هشدن به قاعدهکند. این دلال  نیز برای تبدیلحکای  می
گیرد که مفسر »تعدد و مغایرت ادعایی« را نادیده بگیرد؛ مش  کل مشکل نخس  هنگامی شکل می

 هآید که مفسر »تعدد و تغایر در اغراض« را نادی  ده بگی  رد؛ م  انآ س  وم نی  ز مس  ئلدوم آنجا پدید می
لال  را با انگاری این دتواند قاعدهتنهایی میاز این مشکلات و موانآ به  هریکعطف تفسیر اس .  

مشکل مواجه کنند. در بررسی مش  کل اول و دوم مش  خص ش  د ک  ه مفس  ر بای  د تع  دد ادع  ایی و 
روش  نی ب  ر  همعناداری اغراض را توجه داشته باشد. در مشکل سوم نیز مشخص ش  د ک  ه اگ  ر قرین   

حال استثناشدن آن م  ورد از عطف تفسیر وجود داشته باشد، باید از قاعده دس  کشید، ولی درعین
آورد ک  ه مفس  ر بای  د در روش شناختی دیگری ب  رای مفس  ر ب  ه وج  ود م  ین قاعده الزامات روش ای

 تفسیری خود به آن پایبند باشد.
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